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  چكيده

؛ تغييراتي سريع كه استبشر قرار گرفتهدر معرض بزرگترين تغييرات تاريخ امروزه جهان   

يابي و انطباق با شرايط اجتماعي شدن، هويتسازي، هنجاري فرصت زيادي را براي فرهنگ

قول بورديو، فرد فرصت تعامل فكري و  قدري سريع است كه به بهتغييرات . سازدفراهم نمي

شدن كه از آن به فشرده شدن زمان و مكان تعبير واقع فرايند جهاني در. ذهني را با آنها ندارد

ها و ي ارزش هاي سنتي را در معرض تهديد قرار دهد و موجب اشاعهتواند فرهنگشده مي

هاي مختلف از مر سبب تغييرات شگرفي در عرصههمين ا. هنجارهاي فرهنگ جهاني شود

عنوان فراگيرترين سطح هويت  مخصوصاً هويت ملي به(جمعي هويت افراد  هايجمله در گونه

هاي مرتبط با جهاني شدن شكل  هايي كه در تئوريبا تأمل در تبيين. شده است) جمعي
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در . داردشدن عرضه ميجهانياي هستيم كه هاي ايجاد شدهها و فرصتاند، شاهد چالش گرفته

تعامل سازنده با جهان بيرون و استفاده شهروندان در  هويتسطوح مختلف حفظ اين راه، مهم 

، نه ستيزه جويي و مقابله هاي ارتباطي و اطلاعاتي استهاي جهاني از جمله فناورياز فرصت

 به معناي شدنيجهاني  پروسهبه  كشورهاي كمتر توسعه يافته و در حال توسعهپيوست . با آن

نيست، بلكه  و بنيان در اساس هويتو يا از دست دادن و رها كردن هرگونه  » غربي شدن «

 نوسان حركت جهاني و به معناياي بحراني در مسير پر همچون پديده آن معناي پذيرش به

  .خروج از زيست تك روانه است

  .، كشورهاي در حال توسعهملي جهاني شدن، هويت، مليت، هويت :هاي كليدي واژه

  

  مقدمه

ها يكي از كيستي و هويت افراد و ملت همواره سوال در مورد پيوسته در طول تاريخ

عنوان يكي از مهمترين موارد چالش  هويت امروزه به. هاي اساسي بشر بوده است سشرپ

  .باشدبرانگيز در ميان انديشمندان مي

بين جوامع توسعه يافته ...  اقتصادي، سياسي وگيري ارتباطات اجتماعي،  شكل

ها و هنجارهاي رايج در جوامع مدرن  ، سبب انتقال ارزش)سنتي(و در حال توسعه ) مدرن(

دنبال  به جوامع سنتي شده كه همين امر تغييرات فرهنگي بسياري را در جوامع سنتي به

سبب شده كه افراد در  ها و هنجارها در بسياري از موارد ورود اين ارزش. داشته است

به اين معني كه . ي زندگيشان دچار تناقض شوند هاي خود در مورد شيوه گيري تصميم

تحولات سريع اجتماعي و فرهنگي، هويت و شخصيت ساكنان جوامع سنتي را دچار 

داند كيست و بايد چه هدفي را در زندگي خود دنبال اي كه او نميگونه ثباتي كرده، به بي

عبارت ديگر اين سرگشتگي در كشورهاي در حال توسعه به اين دليل نمود يافته  به. كند

اند، هاي بومي بودهها، هنجارها و نگرش است كه اين كشورها تا چندي پيش داراي ارزش
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اما در برخورد با مظاهر فرهنگي اجتماعي جوامع مدرن، دچار نوعي تناقض و بحران 

  . اندهويتي به معناي غربي آن شده

تر و شديدتر باشد، بازسازي شتاب چه فرايند جهاني شدن پر ي جهاني، هر در دهكده

اجتماعي نسبتاً بسته،  - فضا و زمان، نفوذپذير ساختن مرزها و تخريب فضاهاي فرهنگي

بنابراين نوعي بحران هويت و معنا شكل . سازدسازي سنتي را بسيار دشوار ميهويت

نتيجه موضوع تحول در ساختار   بازسازي هويت است؛ در گيرد كه عبور از آن مستلزم مي

ها و هنجارها،  گيري نظام جديدي از ارزشو نيز شكل...  اقتصادي، اجتماعي، سياسي و

نظران اجتماعي در مورد جايگاه شخصيتي و  ها و ترديدهاي بسياري را در صاحب نگراني

امروزه خطر تضعيف هويت ملي . توجود آورده اس  رفتاري افراد و زندگي اجتماعي آنها به

نتيجه عدم تمايل به ايفاي نقش فعالي در فرآيندهاي اجتماعي و  در ميان شهروندان و در

خصوص در سطح كشورهاي در  ي اجتماعي به ريزي توسعهملي به يكي از معضلات برنامه

شدن به همين خاطر سوال اصلي اين مقاله آن است كه جهاني  .حال توسعه بدل شده است

ثيري بر هويت ملي در كشورهاي در حال توسعه گذاشته است و چگونه آن را با أچه ت

در اين ميان بررسي اهميت  .چالش روبرو كرده است؟ هدف مقاله پاسخ به اين سوال است

ي تأثيرگذاري آن بر اين  فرايند جهاني شدن و تأثير و تأثر آن در رابطه با هويت ملي و دامنه

ها تواند راهگشاي تبديل كردن تهديد به فرصت در روابط و تجددخواهييي هويتي ملايه

  .باشد

  

  هويتشناسي مفهوم

ذات معني اتصاف و  ذات است؛ اتحاد به  معني اتحاد به  به» هو هويت«هويت در اصل 

زماني كه از . نظر است  شناخته شدن، يكي بودن موصوف با صفات اصلي و جوهري مورد

ي  آيد، بايد آن سخن طوري باشد كه نشان دهد پديدهميان مي  سخن بهاي هويت پديده

  ).34  :1379،  الطايي علي( راستي گوياي هيأت و ماهيت وجودي خويش است   مزبور به
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ماهيت به چيستي و . در فلسفه، مفهوم هويت با مفهوم ماهيت در رابطه است

» ؟ چيست«حقيقيه » ما«جواب ماهيت چيزي است كه . اشاره دارد  حقيقت ذاتي يك شيء

بنابراين بر حقيقت شيء و آنچه كه به شيئيت . گفته شود و پرسش از گوهر اشياء است

  ).3743  :1371معين،( شود شيء بدان است، اطلاق مي

يعني آنچه كه باعث تشخص فرد » هويت«: آمده است كه» معين«در فرهنگ لغت 

 . رساند يقت و چيستي و هستي را مياز اين مفهوم پيداست كه هويت، حق ؛شود مي

ريشه در زبان لاتين دارد و داراي دو معناي اصلي » هويت«معناي  به Identityي واژه

  :است

مفهوم تمايز است   معناي اول آن بيانگر مفهوم تشابه مطلق است و معناي دوم آن به

معناي   به(بنابراين مفهوم هويت  ؛گيرد كه با مرور زمان، سازگاري و تداوم را فرض مي

از يك طرف شباهت : سازد و افراد دو نسبت محتمل را برقرار مي ءميان اشيا) اصطلاحي آن

  ).5:1381جنكيز، ( و از طرف ديگر تفاوت

در . تري پيدا كرده است شناختي امروزي تعريف دقيق مفهوم هويت در منابع جامعه

پنداشت نسبتاً پايدار فرد از كيستي و چيستي خود  به معني »بلك ول«شناسي  فرهنگ جامعه

هاي ديگر تعريف شده كه از طريق تعاملات اجتماعي فرد با  در ارتباط با افراد و گروه

  ). 1997جانسون، (يابد  ديگران در فرايند اجتماعي شدن تكوين مي

در مبناي عضويت  ، تعريفي است كه افراد بر  ترين بيان هويت اجتماعي، به ساده

  ).771:1981،  براون(هاي اجتماعي از خويشتن دارند  گروه

سعي ... ، الكساندر و ، گيدنز شناسي معاصر نظير هابرماس نظران بزرگ جامعه صاحب

. گرايانه و مباحث ايدئولوژيك برهانند هاي تقليلاند مفهوم هويت را از تنگناي ديدگاه كرده

ي عمومي لازم  اري را در گرو گسترش حوزهي عقلانيت ابز ي سيطره هابرماس رفع مسأله

نوعي   براي گفت وگوي آزاد خردمندانه در جهت رشد عقلانيت ارتباطي و دستيابي به
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ساز شكل ي خود زمينه داند كه به نوبهوفاق تفاهمي بر سر اصول و قواعد جمعي عام مي

  ).67:1380هابرماس،(گيري نوعي هويت جمعي عام اقناعي در سطح جهاني است 

ي مدرنيته همراه با  گيدنز هم بر اين اعتقاد است كه با كاهش نفوذ سنت و توسعه

هاي جمعي چندگانه و آزادي افراد در  تفكيك و انسجام اجتماعي، امكان تحقق هويت

  ).80:همان(آيد  ي آنها پديد مي انتخاب آگاهانه و خردمندانه

ن بحث از مفهوم جفري الكساندر هم كه موضوع هويت جمعي عام را در ضم

مدني مطرح كرده است، ضمن اشاره به موانع اقتصادي، ديني، سياسي، جنسيتي،   ي جامعه

اين  ي مدني و هويت جمعي عام، بر ضرورت رهاسازي ، نژادي و طبقاتي جامعه قومي

، كرامت، دوستي،  او صراحت، صداقت. دورز هاي ارزشي تأكيد مي گيريمفاهيم از موضع

ي مدني و هويت جمعي عام  گيري جامعه را براي تعاملات منجر به شكل ...خردورزي و

  ).19:همان(داند ضروري مي

 
  هويت و مليت 

لاتين  ي هاي اروپايي از ريشه كه در زبان Nation ي اي است از واژه ملت ترجمه  ي واژه

Natio  وNascere  مفهوم گروهي معناي ابتدايي اين واژه به . آيد معني زايش و تولد مي  به

يي به آنها منسوب شده أمشترك بوده يا چنين منش اءانساني بوده است كه داراي يك منش

در معني آغازين خود به واژگاني چون نژاد و مردم نزديك بوده  Nation رو  از اين. باشد

  ).1380:243برتون، ( است

ناي دين وگاهي مع  گاهي به. ملت در زبان فارسي داراي معاني مختلفي است  ي  واژه

معني  گاهي نيز به  ي ملت است، و مترادف با واژه  رودكار مي كنندگان دين بهمعناي پيروي به

ي  كه از واژه ) Nation(اين واژه در زبان فارسي معادل انگليسي . رودكار مي گروه و قوم به

اين واژه دلالت بر مردماني دارد كه از راه ولادت با . مشتق شده است Nationلاتيني 
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گيري  همديگر نسبت دارند و از يك قوم و قبيله هستند ولي اين تعريف در جريان شكل

ي مدرن تغيير يافته است، زيرا حوادث تاريخي مردماني را كه از اقوام  ها ملت -دولت

وجود آورده است؛ بنابراين ديگر  يك ملت به اند گرد هم آورده و از آنگوناگون بوده

اساس مبناي نژاد و تبار شناسايي كرد، چون مللي چند نژادي و چند  توان ملت را بر نمي

  ).8  :1372اشرف،  (وجود آمده است  تباري به

او در . نيز به منشاء قومي ملت و ناسيونالسيم عقيده دارد) (A.Smithآنتوني اسميت 

ي مدرن راجع به  ي طبيعي با يك نظريه ي انتخاب ميان يك نظريه مسألهتلاش براي حل 

او دو نوع ملت را از هم متمايز . گزيند يا اجتماع قومي را بر)  Etnice(ها، مفهوم  منشاء ملت

گيرد و از جمله زمين مي ، كه مبناي خود را از مفهومي مرتبط با سر»ملت سرزميني «.  كندمي

، كه مبتني بر »ملت قومي«باشد و  قي مي به قوانين و نهادهاي حقو بندي مشخصات آن پاي

  ).86  :1378،  نا گبير (ها و دودمان مشترك است  مفروضات، راجع به اصل و نسب

و   معاني  ي مجموعه ملي  در هويت  گويد كه مي  ملي  در مورد هويت) 1984(مونترو 

  گروه  يك  اعضاي  و به  است  و ثابت  پيوسته نسبت ، زمان  در طول  وجود دارد كه  نمادهايي

،  نظير زبان  اجتماعي - فرهنگي  و ساير عوامل  ، سرزمين در تاريخ دهد تا مي  اجازه  جامعه يا

باشند تا بتوانند خود را   و مشترك  سهيم  اجتماعي  ونهادهاي  ، سنن و رسوم  ، آداب مذهب

 ). 26:1378 ،فرد حيدري( نمايند  و واحد تلقي  پيوسته  هم هب  ي مجموعه  يك  عنوان هب

ي  از منتقدان برجسته) Erich Habsbawm (از سوي ديگر اريك هابسباوم 

ناسيوناليسم و تعصب ملي، اعتقاد دارد كه هويت ملي بسياري از ملل امروزي پايه و اساس 

كند كه او ادعا مي. گذرد ي ملي براي آنان نمي تاريخي ندارد و چند صباحي از ساختن قباله

جز كشورهاي چين، كره، ويتنام، ايران و مصر كه داراي هويت تاريخي و موجوديت 

اند كه با معيارهاي اند، بسياري از ملل ديگر موجوديتي نداشته دايمي و قديمي بوده بالنسبه 

 ).523:1373اشرف، (  نوين ملت بتوان بر آنها  نام ملت نهاد
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  شدنجهاني

بيش از چهارصد سال قدمت دارد اما اصطلاحاتي مثل  (Global)  شدني جهاني واژه

"Globalization" ؛"Globalize"  ،"Globalizing"  رواج يافته  1960از حدود سال

و اكنون از نظر سرعت و وسعت به اوج خود رسيده ) 10:1379رابرتسون نقل از واترز، (

است كه غالباً آنها را در ذيل دو  شدن ارائه شدهخصوص جهاني تعاريف مختلفي در. است

  .كنندبندي ميتقسيم» ايپروژه«و » ايپروسه«دسته 

افزايش شمار پيوندها و :  چنين تعريف كرده است مك گرو جهاني شدن را اين

نظام  گستراند و  دامن مي) نتيجه فراتر از جوامع  و در(ها  ارتباطات متقابلي كه از دولت

شود كه از طريق آن حوادث،  جهاني شدن به فرايندي اطلاق مي .سازد جديد جهاني را مي

تواند نتايج مهمي را براي افراد و جوامع در  هاي يك بخش جهان مي تصميمات و فعاليت

  ). 60:1370اچ، .وداد(داشته باشد  ي زمين در بر هاي بسيار دور كره بخش

ست كه منجر به ضعيف شدن فرايندي اجهاني«: نويسدشدن ميواترز در تعريف جهاني

شود، به حيثي كه مردم شدن قيدها و مرزهاي جغرافيايي و اجتماعي و قراردادهاي فرهنگي مي

  ).3 : 1379واترز، (» كنند نسبت به اين ضعيف شدن مرزها آگاهي بيشتري پيدا مي

ي صنعت  شدن را نتيجهشدن و ارتباطات در ايران، جهانينظر جهاني عاملي صاحب

صنعت ارتباطات جهاني «معناي مصطلح امروزي از ظهور  شدن بهداند؛ جهانيمي ارتباطات

عاملي، (شود ها، راديوهاي جهاني و اينترنت ناشي ميمثل تلفن، دورنما، تلويزيون» همزمان

153:1382.(  

داند، كه منجر به همراه مي »انقلاب تكنولوژي اطلاعات«شدن را با كاستلز هم جهاني

آهنگ  اي درهم شكستن ضربي شبكه ويژگي جامعه. شده است» ايي شبكهجامعه«ظهور 

  ).543:1380كاستلز، (ي زندگي ارتباط دارد  اجتماعي يا بيولوژيك است كه با مفهوم چرخه
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داند و از طرفي آنرا با تغيير و شدن را مولود مدرنيته مي  اما گيدنز از طرفي جهاني

  ).42  :1379گيدنز، (كند  اصل گشته تعريف ميدگرگوني كه در معناي زمان و مكان ح

، »فشردگي جهان«: اندشدن تنوعي چشمگير يافتهتعاريف عرضه شده از جهاني 

اي هاي اقتصادي در گسترهي جنبهادغام همه«، »هاي مختلف جهانتر شدن بخشوابسته«

كاهش «، »اجتماعيهاي ي تأثيرگذاري و تأثيرپذيري كنشپهناورتر شدن گستره«، »جهاني

گونه تعاريف و البته در اين. و از اين قبيل» هاي تحميل شده توسط فضا و زمانهزينه

  توان شناسايي كردهاي متنوع و متفاوت، محورها و عناصر مشتركي را هم ميبنديمفهوم

)Archer, 1991:1.(  

ني شدن را هاي مختلف جها ها و برداشت ي مشترك تمامي اين ديدگاه توان نقطه مي

اي كه از  گونه  به اضمحلال رفتن آن خلاصه كرد به در كاهش تأثير مرزهاي كشورها و رو

هاي تحت حاكميت  ي حاكميت مطلق بر سرزمين هاي ملي توانايي اراده اين پس حكومت

سعيدي و كيا، (كنند  و شركايي چند در اين باره پيدا مي  دهند خود را از دست مي

1385 :21-20.(  

  

  ران هويتبح

. پذيري شده است هاي اخير، ويژگي وحدت بخش مفهوم هويت ملي دچار آسيب در دهه

اي كه در دوران معاصر  ، پديده»جهاني شدن«ي  يكي از دلايل اين امر مربوط است به مقوله

گيري احساس چندپارگي و گمگشتگي در ي جهاني شدن باعث شكل پديده. مطرح است

  ).134  :1382شولت، (شود  ه نسل جديد و جوان ميويژ  بسياري از افراد به

. نظران بر اين باورند كه انوع گوناگوني از بحران هويت وجود دارد برخي از صاحب

پيوندد كه  وقوع مي ها با تمايزات قومي در ارتباط است و هنگامي به يكي از اين نوع بحران

ي اساسي مطرح  نون اين مسألهوجود آورد و اك دولتي نتواند وحدت ملي كاملاً مؤثري به

ها و فرهنگ ملي را بايد نگه داشت تا هويت و وحدت ملي  است كه چه مقدار از سنت
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حفظ شود و تا چه ميزان بايد با تحولات همراه شد تا بتوان بخشي از دنياي جديد 

امروزه، يكي از مسايل اساسي نياز به حفظ و تقويت . حساب آمد  ي جهاني به جامعه

شمشيري و (لي و قومي و مقاومت در مقابل اضمحلال يا ضعيف شدن آن است هويت م

  ).54  :1386،  نوشادي

ها در طول زمان و  شناخت چگونگي برخورد فرهنگ ايران با ساير فرهنگ

تواند در حل مسايل مربوط به برخورد فرهنگ امروزي ايران با فرهنگ  آمدهاي آن مي پي

  ).3 :1382بهنام و جهانبگلو، (باشد هاي ديگر مؤثر  غرب و يا فرهنگ

ها و بروز واكنش ي رويارويي با ساير فرهنگ در صورتي كه نسل حاضر آماده

مناسب در مقابل هجوم اطلاعات نشود، شهروندان كشور قابليت برخورد منطقي و صحيح 

تبديل ها، هنجارها نخواهد داشت و  شود و با هجوم اطلاعات، ارزش را با هر آنچه وارد مي

هايي مطيع و تسليم و منفعل خواهند شد و جامعه تاب مقاومت در مقابل بحران  به انسان

  .هويت را نخواهد داشت

هاي انسان گرديده است و  نظر رابرتسون جهاني شدن باعث دامن زدن به دغدغه  به

بروز ويژه با اجتماعات و جوامع مختلف در سطح جهان باعث   ارتباط افراد با يكديگر و به

. آميزي گرديده است كه منبع بسياري از مشكلات هويتي افراد است هاي تنش موقعيت

طور مستقيم و  هاي فرهنگي ديگري به يك را از ارزش ارتباط افراد با يكديگر، آگاهي هر

. باشددهد كه بر درك انسان از خود و هويت خويشتن تأثيرگذار مي غيرمستقيم افزايش مي

- مي» دوگانگي انسان مركزي«ها وضعيتي را كه رابرتسون ت و دغدغهاين مسايل و مشكلا

ي افراد و جوامع ملي و از طرف ديگر به  آورد كه از يك طرف به رابطهوجود مي نامد، به

گردد يك از جوامع با يكديگر مربوط مي ميان جوامع و افراد هر» اي فراجامعه«ي  رابطه

  ).114-115  :1385رابرتسون نقل از كچويان، (
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تري براي كشف و بيان هويت  ها، امكان وسيع جهاني شدن معاصر از برخي جنبه

گيري و تداوم هويت ملي،  روند شكل. است و گاهي موجب تضعيف هويت نيز شده است

هاي پيگيرانه و  ريزي و تلاش مستلزم شناخت دقيق، خردورزي، رويكرد پژوهشگرانه، برنامه

 ).54-57  :1386شمشيري و نوشادي، (جدي است 

  

  مباني تئوريك

  تئوري رونالد رابرتسون �

ي اول  چرخه. داندگرايي ميگرايي و خاصشدن را دو فرايند همزمان عامرابرتسون جهاني

هاي متكثري تلقي كرده شدني جهاني كننده ي دوم را، منعكس شدن را، فراگيرتر و چرخهجهاني

اي، ديني، قومي، زباني و حتي تمايلات حرفه هاي همگن جهاني با توجه بهاست كه در حلقه

به اعتقاد رابرتسون هم بايد به خاص و تفاوت و هم بايد به عام و . گيردجنسيتي شكل مي

كننده در يك فرايند عظيم دو وجهي هستيم كه  ما شاهد و شركت. انسجام توجه كامل نماييم

  ).213  :1385رتسون، راب(همزمان عام گردانيدن خاص و خاص گردانيدن عام است 

در سطح جهان » هاي بسياري شدن جهاني«گيري با چنين نگاهي ما شاهد شكل

  .هستيم

گرايي در گرايي و خاصموضع عام«: نويسددر اهميت اين اصل رابرتسون مي

ي ي اخير چيزي از نوع يك فرهنگ جهاني، يا در حقيقت يك محور عمده در نحوه دوره

شود كه فضاي  سويه منتج به اين مي  اين نگرش دو. »ان استپذيري كليت جهساختار

هاي شرقي و ي فرهنگ شدن نه تنها فرصت و مجالي است براي احياء و عرضه جهاني

هاي گوناگوني كه در اقصاء نقاط جهان احتمال نابودي آنها فرهنگ ديني، بلكه حتي خرده

تر و اند پيوندهاي خود را محكمي تكنولوژي ارتباطي توانسته رفت، اكنون در سايهمي
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  تر سازندهاي شكوفايي و خلاقيت خود را افزونتر نمايند و با تبادل فرهنگي زمينهگسترده

  ).217 : همان(

هاي ها و هويتشدن فرصت و مجالي را براي فرهنگاساس اين تئوري، جهاني  بر

كرده و توان بازيابي و آورد كه خود را در فضاي باز جهاني مطرح گوناگون فراهم مي

هاي خود  ها به توان و پتانسيلها و هويتدر اين فضاي باز، فرهنگ. بازتوليد داشته باشند

براي «به سمت وضعيت » در خود«ي اين شناخت، از وضعيت  نتيجه  آگاهي پيدا كرده و در

ضعيت شدن گيدنز نيز به نوعي شرح و توصيف اين وتئوري جهاني . كنندحركت مي» خود

گيدنز، (» مكان«و » زمان«شدن با دگرگون ساختن معناي  است؛ به اعتقاد گيدنز، جهاني

رنگ كردن مرزهاي سياسي و جغرافيايي فرصت مطرح شدن و شكوفايي را نه و كم) 1378

 .   دهدنيز مي فرهنگ ها بلكه حتي به خردهتنها به فرهنگ

  شدن تئوري دو جهاني �

ي امروز ما  دن، قائل به دو نوع جهان در فضاي زندگي روزمرهش پارادايم دو جهاني

جهاني كه از قبل بوده و انسان در ساخت آن . است» جهان واقعي«جهان اول، . هاست انسان

جهان «جهان دوم، . اند هيچ نقشي نداشته و گذشتگان ما، فقط اين نوع جهان را تجربه كرده

ي انقلاب  اين جهان، نتيجه. رسدنمي است كه عمر آن به بيش از چند دهه» مجازي

ي جهان اول با خصيصه«. ي دست انسان است تكنولوژي ارتباطي و اطلاعاتي و ساخته

صنعتي  -ملت برخوردار بودن، طبيعي -جغرافيا داشتن، از نظام سياسي مبتني بر دولت

. است تر بودن، از جهان دوم قابل تمايزبودن، محسوس بودن و معطوف به احساس قديمي

مكاني، فرازمان بودن، صنعتي محض بودن، عدم هايي مثل بيجهان دوم نيز با خصيصه

شناسي تغيير ها، برخوردار بودن از معرفتملت -محدوديت به قوانين مدني متكي بر دولت

مدرن، قابل دسترسي همزمان، روي فضا بودن و برخورداري از فضاهاي  ي پسايافتهشكل

. شودصورت نسبي جدا مي اقتصادي و سياسي جديد، از جهان اول به فرهنگي و اعتقادي و
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خواهند شد كه تعامل  هم چسبيده اين دو جهان در بسياري از موارد تبديل به دوقلوهاي به

هاي دو جهاني دارد و ما مواجه فردي و اجتماعي در قلمروهاي بسيار، بستگي به تعامل

ده كه حذف يكي از آنها موجب زوال ديگري نيز هم چسبيهاي بهشدنهستيم با دو جهاني

  ).55  :1383عاملي، (» شودمي

ي جهان را رقم  ها، كه آيندهي انسان با اين توصيف مهمترين تغيير در زندگي امروزه

ظهور جهان جديد، يعني . شدن اين دو جهان متفاوت با همديگر استخواهد زد، رقابتي 

خود  ي جهان را به هاي آيندهها و ظرفيتنگرش از روندها و  جهان مجازي، بسياري

  .اختصاص خواهد داد

دو نوع جهان  متفاوت از   كند به اقتضاي اينگونه كه عاملي اشاره ميبنابراين همان

دو فضاي جهاني   اثرات ديالكتيكي اين. شدن موازي هم خواهيم داشتهم، دو نوع جهاني

لارنس معتقد . دهدي ما را شكل مي وزه و آيندهي امر ها مهمترين دغدغهبر زندگي انسان

وجود آورده، تغيير در روابط انساني و  شدن بهاست؛ مهمترين تغييري كه فضاي دو جهاني 

ي سنتي، در سطح واقع، روابط چهره به چهره  در. هاي جديد استگيري هويت شكل

ي كامپيوتر و يا با  هوسيعي جاي خود را به روابط در فضاي مجازي، مثل رابطه با واسط

به نقل از عاملي  (ي وسايل ارتباط از راه دور و يا وسايل ارتباط جمعي داده است واسطه

1383.(  

  ي برگر و لاكمن نظريه �

، هويت يكي از اجزاي اصيل واقعيت ذهني است و مانند هرگونه  به نظر برگر و لاكمن

هويت در اثر فرآيندهاي اجتماعي . داردو ديالكتيكي با جامعه قرار  واقعيت ذهني، در رابطه 

ي روابط  نتيجه كند يا حتي در ماند تغيير ميشود، پس از متبلور شدن، باقي ميتشكيل مي

فرآيندهاي اجتماعي كه هم در تشكيل هويت و هم در حفظ . گيرد اجتماعي از نو شكل مي
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وه انسان به هويتي علا يابند، به هويت دخالت دارند، برحسب ساختار اجتماعي تغيير مي

  ).1375برگر، ( شود  است كه توسط ديگران تأييد مي علاقمند 

  ي ايزرائيل و تاجقل  روشه و نظريهي گي نظريه �

هاي مختلفي كه بدان تعلق دارد يا  وسيله و از طريق محيط روشه هر شخص بهنظر گي به

  تواند تعريفي از آنچه بهيعني او مي. بخشدنمايد، هويت خود را توسعه ميبدان رجوع مي

عنوان شخص فردي يا اجتماعي است براي خود و ديگران ارايه نمايد، زيرا آنچه كه 

واقع همين هويت است كه براي شخص جايي در   شود در شخصيت اجتماعي ناميده مي

گي روشه، (كند و نوعي وحدت و انسجام به هستي و عمل او مي بخشد جامعه تأمين مي

1370.(  

ي  وسيله  افراد به) ملي(كند كه هويت اجتماعي  ي ايزرائيل و تاجقل بيان مي نظريه 

هاي فرهنگي آن  شود و اين هويت تابعي از ويژگي گروهي كه به آن تعلق دارد تعيين مي

  ).1375آلمال،  (باشد  گروه مي گروه و برون گروه است و مبتني بر تفسير درون
 

  جهاني شدن، وحدت يا تكثر

او بر اين باور . برد نام مي» ي جهاني مدرنيته«وني گيدنز در تعريف جهاني شدن از عنوان آنت

كننده است و جهاني شدن نشانگر اين است كه مدرنيته توانسته  است كه مدرنيته ذاتاً جهاني

» ي ملي به جهاني بسط تجدد از جامعه«بنابراين، جهاني شدن . است خويش را درك نمايد

ترين عنوان بنيادي داند و جهاني شدن را نيز بهي غربي مي درنيته را يك پروژهگيدنز م. است

هاي آن به سراسر جهان  ي نهادهاي غربي و ارزش ي گسترش و اشاعه آمد مدرنيته، نتيجهپي

  ).104  :1383تاجيك، (گيرد  نظر مي  در

آورد من، از حداقل در بر«: گويداو در رابطه با جهاني شدن به معناي غربي شدن مي

براي . اي ديگر خيلي مطلوب نيستهاي آن مثبت است و پارهاي جنبهغربي شدن، پاره

هاي مختلف در يك نظام  ي فرهنگ مثال اگر اصول ليبرال دموكراسي و يا توافق و مصالحه
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دانم و  دموكراتيك را غربي حساب كنيم، من اينها را براي جهاني شدن بسيار مطلوب مي

ر اين  تر شوند و نهادهايشان را د شورهاي در حال توسعه بايد دموكراتيكمعتقدم كه ك

ي مك دونالد و تأثير فرهنگ آمريكايي و قدرت واقعي  جهت تغيير دهند؛ اما اگر درباره

كنيد، من بايد شروط بيشتري را در ارتباط با آنها مطرح  عريان كشورهاي غربي صحبت مي

تصور من اين است كه ارتباطات جهاني، دو نوع «:  ند كهكنهايت گيدنز بيان مي  در. »كنم

دارد و از طرف ديگر ) و حتي غربي(گذارد، از طرفي، روكش جهان شمول  جاي مي تأثير بر

  ).115-116  :1384گيدنز، («  شود زير آن عناصر مهمي از تكثر و تنوع يافت مي

ي و فرهنگ ملي و ي فرهنگ جهان رابرتسون نيز در فرايند جهاني شدن به رابطه

 - گرايي ي ويژه بين دو جريان جهان كند و معتقد است يك نوع رابطه محلي توجه مي

عنوان كل دارند  بندي جهان به وجود آمده است كه نقش محوري در ساخت گرايي به منطقه

  ).102  :1992رابرتسون، (

ند و حتي اي متناقض يكديگر نيست منطقه -نظر او اين دو جريان جهاني و محلي به

  ).286  :1384سليمي، (دهند  يك در ارتباط با ديگري معني مي هر

گيرند و امور محلي اي جاي ميهاي منطقه امور جهاني در قالب ساختارها و فرهنگ 

براي . گيرندبندي جهاني محسوب شده و در درون آن قرار ميعنوان بخشي از ساخت به

ي جهاني نيز فعال است و يا در  در عرصهمثال، كشور ژاپن كه با حفظ فرهنگ ملي 

ي عدم تعلق به كليت آن  هاي مختلف به منزله كشورهاي چند فرهنگي كه وجود فرهنگ

هاي يك جامعه نيز هست، اما در عين حال  هويت فرهنگي بين تفاوت. كشور نيست

عناصري از جهاني شدن را هم در درون خود جاي داده و آن جامعه به ساختار جهان 

  ).همان(خورد  عنوان يك كل پيوند مي به

ي فرهنگي  هاي مختلف، از جمله در حوزه نظر رابرتسون جهاني شدن در حوزه به

در عصر جهاني شدن، . شده است» همگرايي«طور همزمان،  و به» واگرايي«موجب نوعي 
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نوعي واگرايي فرهنگي در سطح ملي و نيز شكلي از همگرايي فرهنگي در سطح كلان و 

  ).191  :1383حيدري، (گيري است  ني در حال شكلجها

يك جامعه در درون خود، بدون اينكه پاي جهاني شدن در ميان باشد، فرايندهاي 

هاي فرهنگي خاص يك منطقه يا  عموميت يافتن فرهنگ يا شيوه. مشابهي را در جريان دارد

لي، فرايندي است ي ملي، و برعكس تأثيرپذيري مناطق از فرهنگ عام م محل در كل جامعه

  .دهد كه مكرر و مداوم در درون جوامع ملي روي داده و مي

  چنين فرايندهايي خاص تجدد يا جوامع ملي هم نيستند، بلكه به«: گويد دلانتي مي

از آغاز تاريخ حيات اجتماعي و . هاي فرهنگي است طور اساسي ويژگي فرهنگ و پديده

تأثير تعاملات  يابي داشته و همزمان تحت موميتهاي فرهنگي ميل به ع فرهنگي بشر، پديده

  ).123  :1385كچويان، (» اند فرهنگي، خاص شدگي را تجربه كرده

ها با يكديگر به  عنوان فرايندي از طريق درگير كردن فرهنگ  بنابراين، جهاني شدن به

ولي حاصل آن جهان يكپارچه و . زند نسبي شدن و در عين حال تعارض آنها دامن مي

ها هنگ واحد نيست، بلكه جهاني شدن از اعتبار انداختن عموميت و يگپارچگي فرهنگفر

  ).117 : همان(  دنبال دارد  و نظامات اجتماعي را به

- هاي جهاني بودن را بدون مرز شدن فرهنگ نيز يكي از ويژگي (Albrow)مارتين آلبرو 

ها ديگر محصور در مرزهاي  هنگشود و فر داند كه از قيد و مرزهاي دولت مدرن رها مي ها مي

ها و يك جور شدن آنها نيست، بلكه بر تنوع و  ملي نيستند و اين به معني يكسان شدن فرهنگ

ي عصر جهاني خود معتقد است كه  آلبرو در نظريه. كند هاي فرهنگي تأكيد مي تكثر و تفاوت

ا رها شدن از بند و ها ب ها وجود ندارد، اما فرهنگ امكان همسان شدن و يگانه شدن فرهنگ

هاي  يابند و ارزش هاي خود مي هاي جديد و متنوعي براي بيان ارزش مرزهاي دولتي امكان

. هاي مختلف نيستند ي فرهنگ ها در مقابل، نابودكننده گيرند، اما اين ارزش جهاني نيز شكل مي

ها و  اند، امكان مبادله ميان فرهنگ وجود آمده  ي فرهنگ به ابزارهاي متنوعي كه در حوزه
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گيري  ي شكل كنند و در عين حال زمينه هاي آنها را فراهم مي بازآفريني بسياري از ارزش

  ).302  :1384سليمي، (آورند  وجود مي هاي جهاني را نيز به ارزش

ي، اما در عين حال به نظر آلبرو وجود يك دولت جهاني به معناي يك سازمان ادار

گذار باشند غيرممكن  داراي حاكميت مطلق كه قدرت را در اختيار داشته باشد و قانون

هاي  پذير است، اگر منظور گسترش سازمان است، اما وجود يك دولت جهاني امكان

ي جهاني  هاي جهاني باشد كه بتوانند كاركردهاي دولت را در عرصه غيرمتمركز و نظام

  ).304 : همان(تحقق بخشند 

ي جهاني شدن  كند كه پديده كيمليكا در كتاب شهروندي چند فرهنگي مطرح مي ويل

هاي ملي و  اعتبار كرده است، اما در عوض باعث زنده شدن هويت چند مرزهاي ملي را بي هر

هاي اقليتي مواجه است كه  امروزه اكثر جوامع مدرن با گروه. قومي كوچك گرديده است

  ).70  :1995كيمليكا، (  يت خويش هستندرسميت شناخته شدن هو خواهان به

معناي يكساني جوامع و غالب شدن يك فرهنگ   ي جهاني شدن به بنابراين، پديده

پذير نيست و اين امر منوط به ايجاد يك حكومت واحد بر  حاكم بر تمام جوامع امكان

ر سراسر جهان است كه با توجه به شرايط فعلي جهان و جوامع، وجود آن در حال حاض

  .رسد نظر مي  بعيد به

  

 گيريتجزيه و تحليل و نتيجه

يابي هويت . هيچ وجه ثابت نيست  هويت داراي ابعاد و سطوح متنوع و متكثر بوده و به 

يابي، منابع مختلفي مانند سن، جنسيت، در هويت  اي اجباري است نه اختياري وپديده

قوميت، زبان، عناصر جغرافيايي و ها، نژاد، ي اجتماعي، فرهنگ، خرده فرهنگ طبقه

خاطر وسعت و عمقش تأثيري   ي اين منابع كه به از جمله. دخالت دارند... اجتماعي و

. گيري و يا تغيير هويت در ابعاد مختلف آن داشته، جهاني شدن است دوچندان بر شكل
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ير در عصر حاضر نشانگر مسكه جهاني شدن يكي از جديدترين مفاهيم دنياي مدرن است 

  .هاي متفاوتي در برابر آن صورت گرفته است و واكنشحركت جهان در آينده است 

و هويت  توان از فرهنگواقعيت عصر ما آن است كه ديگر در هيچ كشوري نمي

ت، نخورده و تام و تمام سخن گف هايي دستاصيل و ملي، از سنت پيشين، همچون واقعيت

ملي  اين تحول تنها در فرهنگ اما. شوندتحول ميزيرا فرهنگ و سنت در رابطه با مدرنيته م

تماماً غربي  به همين شكل مدرنيته نيز واقعيت پيشين، يعني همچنين. آيدو سنت پديد نمي

 ايي جديدند، مجموعههاي نو يك مجموعهتركيب اي كهگونه به. دهدخود را از دست مي

 معناي اصيل، نه فرهنگ ملي بهاز پيش وجود نداشته است، نه اين است و نه آن؛ نه  كه

ي در اين تركيب، هم فرهنگ مل .معناي غربي، بلكه تركيب هر دوي آنهاست  مدرنيته به

در يك آرايش جديد  و دوي آنها در يك فضاي جديد  اما هر، و هم مدرنيته وجود دارد

  .گيرندمي شكل

اند، كه ردههاي نوين هويت شخصي ظهور پيدا كي جديد جهاني، مكانيسمدر عرصه 

افراد ضمن . دهندي نهادهاي امروزين هستند و هم به آنها شكل ميدر عين حال هم زاييده

نظر از كيفيت محلي يا موضعي اعمال، ساختن و پرداختن هويت شخصي خويش، صرف

طور مستقيم در ايجاد و اعتلاي بعضي از تأثيرات اجتماعي جهاني نيز اعمال و افعال آنها، به

مدرنيته، فرهنگ ملي يا  نيست كه در مقابل ورود اينله أمسدر اين ميان  . دارندمشاركت 

فرهنگ و آن سنت آرايش جديدي  است كه اين اينله أرود، بلكه مسحتي سنت از بين مي

خود و به ناگزير وارد تركيبي   خود به و  شونداوتي بدل ميتفي مگيرند، به پديدهخود مي  به

  .دنگردوارداتي مدرنيته ميجديد با عناصر 

هاي مرتبط با جهاني شدن شكل اي كه در تئوريهاي موشكافانهبا تأمل در تبيين

. داردشدن عرضه مياي هستيم كه جهانيهاي ايجاد شدهها و فرصتاند شاهد چالشگرفته

. شدتواند تهديدزا باهاي عرضه شده نيز ميجز خود تهديدات، غفلت از فرصت واقع به  در
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نظر كافي براي شناخت زواياي مختلف اين پديده، و از طرفي از طرفي نبود آمادگي و دقت

هاي مستقلي توانند علتديگر تأخر فرهنگي منبعث از اين ضعف شناختي و فكري، مي

  . باشند براي مسائل هويتي كه دامنگير جوامع گشته است

قدري پيچيده، متغيير و   رده، بهها به ارمغان آوشدن براي فرهنگشرايطي كه جهاني 

ها و چالش. ها را به مخاطره انداخته استمتحول است كه ثبات و انسجام ذاتي فرهنگ

توان در جهت  اند كه بدون تدبيري هوشمندانه نميهم نزديك شده ها چنان بهفرصت

  .تحول فرهنگي گام برداشت

كردن آنها از مكان، توانايي  شدن با متحول كردن فضا و زمان و جدافرايند جهاني  

فرهنگ . سازي را در مختصات فعلي جوامع، به ميزان بسيار زيادي كاهش داده استهويت

سازي سنتي خود بسيار ناتوان شده و ي هويتويژه تأثير اين فرايند، در انجام كار نيز تحت

  . فتار آمده استسازي، در بحراني جديد گرگونه هويتترين منبع هويت در اينهمانند مهم

قطبي شدن ساختارهاي  گرايي فرهنگي منجر به تكجهاني شدن با تقويت خاص

به بياني ديگر فرايند جهاني شدن با بازسازي فضا و زمان، . شودفرهنگي جوامع مي

گسترش چشمگير فضاي اجتماعي منابع و شرايط لازم براي  نفوذپذير ساختن مرزها و

چنين است  اين. بردي سنتي آنرا تا حدود زيادي از بين مي وهسازي و معنايابي به شيهويت

در . گرددآيد و بازسازي هويت گريزناپذير ميكه نوعي بحران هويت و معنا پديد مي

ي اقتصادي،  تري از لحاظ توسعههاي پايينبعضي از كشورهاي در حال توسعه كه در رده

بحران صرفاً در گرو توسل به منابع شك چيرگي بر فرهنگي و سياسي هستند بي -اجتماعي

چندان از   و از سويي ديگر اين جوامع با فشاري دو. سازي استهاي سنتي هويتو شيوه

  . ي تكنولوژي و ارتباطات مواجه هستند كننده سوي كشورهاي مركز و صادر

توان ناپذير است كه نه تنها نميبا اين همه فرايند جهاني شدن تحولي برگشت

ي متأخر جهاني را احياء كرد، بلكه متوقف ساختن اين فرايند يا  ش از مرحلهشرايط پي
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نمايد و با گذشت زمان گستره و شتاب تلاش در جهت كند كردن شتاب آن ناممكن مي

هاي  اين فرايند فزوني يافته، با سرعتي بيش از پيش همراه شده، تأثيرپذيري افراد و گروه

كنار ماندن از تأثيرات آن كاهش شود و امكان برمي مختلف از اين جريان چندين برابر

سازي و گيري نوعي بحران هويت و معنا در مسير همگونهمين دليل شكل به. يابد يم

در اين ميان فرايند جهاني شدن با . گرايي فرهنگي نمود يافته و گريزناپذير استخاص

كرده و به يكدست هاي ديگر تنگ فراگير ساختن فرهنگي خاص، عرصه را بر فرهنگ

  .زندشدن ساختارهاي فرهنگي متفاوت دامن مي

كه حامل و حامي منافعي خاص است، توانايي   اين فرهنگ رو به رشد همچنان

صورت چشمگيري كاهش داده و با تخريب   تأمين منابع و امكانات سنتي هويت را به

جدي مواجه ساخته و ي فرهنگي هويت، هويت و معنا را با يك بحران  زيربناهاي عمده

ترتيب تقابل و رويارويي   بدين. گرايي فرهنگي ايجاد كرده استبستري مناسب براي خاص

اي گونه يابي سنتي بهسازي ناشي از جهاني شدن و هويت زيربنايي در مباني اصلي هويت

  . گيردعموم جوامع را در برمي

عي را از قيد مكان مشترك واقعيت امر اينكه هرچند فرايند جهاني شدن روابط اجتما

صورت گسترده فضاي  سازد اما بهسازي سنتي است رها ميكه يكي از ملزومات هويت

معناي درهم  البته لزوماً اين تحول به. دهدي روابط اجتماعي گسترش مي زمان را در عرصه

هاي ساختاري هاي واقعي نيست، بلكه ويژگيهاي زندگي افراد در مكانشكستن چارچوب

هرچند جهاني شدن امكان گسترش و تسلط فرهنگ جوامع . سازدجوامع را دگرگون مي

آورد اما در بين پذيرش امر مركز را بر جوامع در حال توسعه و كمتر توسعه يافته فراهم مي

سازي در اين فرهنگي جهاني شدن در كشورهاي در حال توسعه و زوال روند هويت

توان با گسترش جهاني شدن شاهد رشد و مي. كشورها تفاوت چشمگيري وجود دارد

تواند با تقويت هاي ملي و بومي در جوامع در حال توسعه بود و اين مهم مياحياي فرهنگ
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هاي گوناگون سياسي، اجتماعي و بنيادهاي قابل انعطاف فرهنگي و تغييرات در نظام

در مواجه با اين  ي ظهور برسد و به آمادگي كشورهاي در حال توسعه اقتصادي به عرصه

و از   دست آورند  فرايند كمك شاياني نمايد تا توانايي تغيير در جريان اين فرايند را به

دليل   تواند به تقابل اين دو جريان در سطوح زيرين شاهد دنيايي متكثرتر بوده و اين مي

ي اين گيركدام از جوامع به نيروهاي جهاني باشد و با شكل فرد هر هاي منحصر بهپاسخ

  .تعامل پيچيده اين امكان وجود دارد كه ما شاهد تكثر فرهنگي در جوامع باشيم

سخن آخر اينكه فرايند جهاني شدن تحت اختيار يك جامعه نيست، بلكه تمام  

ايي است كه حتي اينكه هدايت آن گونه  جوامع در آن سهيم هستند و مسير حركت آن به

ست؛ زيرا گسترش تكنولوژي جديد و ارتباطات توسط يك كشور و جامعه باشد ممكن ني

ها ي عرصه اي است كه حتي اين فرض كه يك كشور بر همهگونه و تغييرات و تحولات به

عنوان پروژه ياد شود، منتفي است نيز اگر اين فرايند   حاكم باشد يا از فرايند جهاني شدن به

ي يك كشور  آن از عهدهاز ابتدا تحت يك طرح شروع گرديده اكنون كنترل و هدايت 

ي جهاني  پروسهبه  كشورهاي كمتر توسعه يافته و در حال توسعه پيوست . خارج است

 در اساس هويت مليو يا از دست دادن و رها كردن هرگونه  » غربي شدن «معناي   به شدن

اي بحراني در مسير پر نوسان  همچون پديده آن معناي پذيرش نيست، بلكه به و بنيان

كه ديگر تك پذيرفت بايد . خروج از زيست تك روانه است معناي  هاني و بهحركت ج

ها و ارزش ي درك ساده، خود يك تحول بزرگ در حوزه رسيدن به اين.  وجود ندارد

از اين به بعد  شكبي .ستا خروج از واحدهاي كشوري دوران امروز،دوران . باورها است

مهم  . كه متعلق به عصر جهاني شدن هستندشد د ي از هويت آشكار خواهنتراشكال جديد

شهروندان در تعامل سازنده با جهان بيرون و  در اين ميان، حفظ سطوح مختلف هويت

هاي ارتباطي و اطلاعاتي است نه هاي جهاني از جمله فناورياستفاده از فرصت

  .جويي و مقابله با آن ستيزه
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